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)ع(:  ایشرکِ مشرکان عصر انب نییتب
و  تیوهاب دگاهید یا سهیمقا یبررس

 ثیاصحاب حد
     *ییشمسا یرضا حاج

 **یلیمحمدصفر جبرئ

   چکیده
آید و نقض آن  تریم اقسات توحید به حساب می زد تمات مسلمانان، توحید ربوبی از مهمن

پندارند، اما وهابیرت برا  را موجر نقض توحید خداوند یگانه و موحدانگاری انسان می
دیدگاه خاصی که از ربوبیت دارد معتقدست توحید ربوبی همان توحیدِ در خل ، رزق، 

لا، و تدبیر است و تمامی م شرکان، در همه اعوار گذشرته، فقر  شررک در عبرادت مو
اند؛ اساسراب دعروت انبیرا  اس بره توحیرد  و به صفات توحید ربوبیت موحد بوده  ورزیده

اند؛ ایشران برخری از آیرات قررآن و  هایشان نداشته عبادی بوده و نزاعی در ربوبی با امت
د. در ایم نوشتار با بررسری و ان تریم دلایر بر مدعایشان قکر کرده فطرت را به عنوان مهم

سنجی عقیده وهابیت در مسئله توحید ربوبیت با اصحاب حدیث  کره وهابیرت  نسبت
دهیم اهررر حرردیث ربوبیررتِ خداونررد را برره  هاسررتس نشرران مرری مرردعی پیررروی از آن

اند امّا معتقدنرد در زمران انبیرای گذشرته  تفسیر کرده« خالقیت»و « تدبیر»، «مالکیت»
اند، چه رسد به اینکه در  اند که حتی ربوبیت خدا را معترف نبوده شتهاشخاصی وجود دا

ربوبیت، به معنای اقرار به تمات صفات ربوبی، توحید داشته باشند. همچنریم، برا رو، 
دهیم دلایر قرآنی وهابیان با اشکالات متعددی مواجه بروده و  توصیفی نشان می تحلیلی

کند و اصحاب حدیث هرم از توحیرد ربروبی بسا فق  بر توحید در خالقیت دلالت  چه
 اند. همان توحید خالقیت را فق  برای مشرکان عرب پذیرفته

 .مشرکان، توحید ربوبی، وهابیت، اهر حدیث، لئم سالتهمها:  کلیدواژه
                                                 

  مسئولس  سندهی نو رانیاطمه ا هار  اس، مشهد، ا یحوزو یپژوه سطح سه، مؤسسه آموز، عال دانش *
rezashamsayi3213@gmail.com 

 ms1346@yahoo.com، ایران. قم،  یاسلام یشهو اندکلات پژوهشگاه فرهنت  یاردانش **
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 مقدمه
کنند، معتقدند لزوماب چنیم نیست که  وهابیان، که خودشان را به اهر حدیث منسوب می

شرود  د باشرد توحیرد عبرادی هرم داشرته باشرد؛ بنرابرایم، میهر کس در ربوبیت موح
اشخاصی در عبادت مشرک دانسته شوند، اما در ربوبیت موحد باشند. ایشران مشررکان 

شمرند.  دانند و فق  در عبادت مشرک می عور انبیا  اس را در ربوبیت خداوند موحد می
ور انبیا  اس تشبیه کننرد و ایم اعتقاد وهابیان سبر شده است مسلمانان را به مشرکان ع

 زمینه برای سهولت در تکفیر مسلمانان فراهم شود.
در ایم پژوهش، آن دسته از علمای اهر سنت اسرت کره در « اهر حدیث»مقوود از 

اصول اعتقادی، فروا و احکات عملی بر نووض کتاب و سنت تعبد دارند و اهتمات خاصی 
 اند. کارگیری عقر و تأویر در آنها پرهیخته هاند تا جایی که از ب به ظواهر دینی داشته

مقاله پیش رو در پاسگ به ایم پرسش است که: دیدگاه اهر حدیث در توحید ربوبی 
مشرکان زمان انبیا  اس چیست و تا چه حد ادعای وهابیت در تبعیت از اصحاب حدیث 

 مطابقت دارد؟
ابیرت و اهرر حردیث در ای دیدگاه وه بنابرایم، نوشته پیش رو در پی بررسی مقایسه
بودن ادعای وهابیرت در پیرروی ترات از  شرک ربوبی مشرکان عور انبیا و اثبات ناصواب

بررسری »مقاله وتوان شده در ایم موضوا می اصحاب حدیث است. از جمله آثار نگاشته
« عبدالوهاب با مذاهر اسلامی در تحلیر شرک مشرکان عور پیرامبر تطبیقی دیدگاه ابم

شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهر »کی نهاوندی همکاران، و نیز مقاله اثر محمد مل
نوشته مهدی فرمانیان و عبدالرحیم رضراپور را نرات بررد؛ امرا « تیمیه حدیث تا ظهور ابم

بودن میان اهر حدیث و وهابیت، در صدد بیان شرواهد  ای نوشته حاضر علاوه بر مقایسه
 امبر خاتم در نقد دیدگاه وهابیت است.متعدد از عور انبیای گذشته تا پی

 «شرک ربوبی»و « توحید»مفهوم 
 روشم شود.« شرک ربوبی»و « توحید»برای تبییم دقی  موضوا ابتدا لازت است معنای 

دانسرتم و از غیرر  بودن، یکی و به معنای یکی« وحّد»در لغت مودر فعر « توحید»
پرذیرنبودن  هانی نظیرنداشتم و تجزیهراغر اصفس. 6/90: 1399فارس،   ابم مبراکردن است
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قکر کرده است. وی توحید خداونرد را بره قاتری تعریرف « توحید»را نیز از جمله معانی 
 س.514: 1412 راغر اصفهانی،  کرده است که تجزی و تکثر در آن راه ندارد

: 1399فرارس،   ابمدر لغت بره معنرای مقارنرت و همراهری دو شریء اسرت « شرک»
به معنرای « حنیف»به کار رفته است. « حنفیت»صطلاح قرآنی در مقابر و در اس 3/265

در راه اسرتقامت و « شررک»لرذا  س.1/260: 1412 راغر اصرفهانی، میر به استقامت است 
گاهی فق  به عقیرده « شرک»اعتدال نیست، بلکه برخلاف فطرت سلیم انسانیت است. 

با توجره بره  س.141: 1392بداشتی،  ه اللگردد و گاهی همراه رفتار شخص است  انسان برمی
قرار دارد، بر اساس اقسات توحید نزد هر مذهبی شررک « توحید»در مقابر « شرک»اینکه 

 شود. نیز به همان معیار تقسیم می
است، به معنای تدبیر امور چیزی و « پروردگاری»ا،  ، که معادل فارسی«ربوبیت»

و بره « ربر»را از ریشه « ربّ »منظور  ابم س.2/381: 1399فارس،   ابمدهی آن است  سامان
 س.1/399: 1414منظرور،   ابمدانرد  معنای مالا، سید، مدیر و مدبر، مربی، قیم و منعم می

گویند و دربرارۀ غیرخداونرد بره صرورت متراف بره کرار  می« رب»مالا هر چیزی را 
یعنی فق  « وبیتوحید رب»بنابرایم، س. 1/130: 1407 جوهری، « الدار ربّ »رود، مانند  می

توانرد بره  خداوند که مالا حقیقی جهان است، تدبیر امور عرالم را بره عهرده دارد و می
صورت مستقر و بدون نیاز به همکاری یا اقن موجودی دیگر، در امرور جهران توررف 

یعنی تدبیر عالم هستی دربارۀ انسان و جهان، فقر  بره « توحید ربوبی»کند؛ به عبارتی، 
در ربوبیت یعنی انسان موجودی غیر از خدا را بره نحرو مسرتقر  دست خداست و شرک

 دارای شأن تدبیر، اصلاح و تنظیم امور بخشی از عالم بداند.

 توحید ربوبی از منظر وهابیت و اصحاب حديث
توحید الربوبیرة هرو توحیرده »توحید ربوبی نزد وهابیان همان توحید در فعر خداست: 

شمردن پروردگار در افعالش، مانند خل  و  ها یگانه آن س.340 تا:  جارالله، بی« بفعله تعالی
ترا الرف:  براز، بی  ابمانرد  رازقیت تدبیر و تورف احیا و اماته، را توحید ربوبی قلمداد کرده

ها فق  صفات خلر ، رزق، احیرا و اماتره  برخی از آن س.23: 1409؛ أحمد بم إبراهیم، 1/35
فراد خداوند در خالقیت، مالکیت و تردبیر را توحیرد و برخی دیگر اِ س 1/20: 1423 فوزان، 
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توحید الربوبیة و هو إفراد الله، سربحانه و تعرالی، برالخل  والملرا »اند:  ربوبی شمرده
ناصر سعدی هم فق  خال ، رازق و مردبر  ابم س.1/407الف:  1424عثیمیم،   ابم 1«والتدبیر

دیگر علمای وهرابی هرم  س.16تا:  بی سعدی، کند  دانستم خدا را توحید ربوبی قلمداد می
تریم تعریف  اند. بنابرایم، دقی  چنیم تعبیرهایی را به کار برده« توحید ربوبی»در تعریف 

احیا و »و « تدبیر»، «رزق»، «خل »دانستم خداوند در صفات  از کلمات وهابیان، یگانه
 است.« اماته

جریرر  خرورد؛ ابم میبره چشرم « توحید ربوبی»هایی در  از اهر حدیث هم تعریف
شبیه و مانند در سریادت، اصرلاحگرِ امرور  تعالی را به پروردگاری بی  بری ربوبیت ح 
س. 1/142: 1420  برری، های فراوان و مالرا آن تعریرف کررده اسرت  مخلوقات با نعمت

ثعلبی هم خالقیت، مالکیت و قیات به امور خل   سرپرستی مخلوقاتس را ربوبیت خردا 
در کلمات قر بی هم تفسیر ربوبیت خداوند به خالقیت،  س.1/110: 1422ی،  ثعلب داند می

رجرر  ابم س.11/130: 1423 قر بری،  خرورد مالکیت و تدبیر اوقات و اشریا بره چشرم می
ها را، به نحوی که بنده جز  دانستم خداوند در افعال، اِعمال قدرت و مشیت حنبلی یگانه

: 1422رجر،   ابم 2نهایت توحید ربوبی دانسته استبا توانایی خداوند قادر به آن نیست، 
 س.42: 1417؛ همو، 1/654

در میران اهرر حردیث شرایع نبروده اسرت، « توحید ربروبی»با توجه به اینکه تعبیر 
ها هرم برا توجره بره معنرای  رسد آن آید، اما به نظر می های چندانی به دست نمی تعریف
هرا توحیرد در  نرزد آن« توحید ربوبی»پس  اند؛ ربوبیت خدا را تفسیر کرده« ربّ »لغوی 

مالکیت، تدبیر و خالقیت است. بنابرایم، در تعریف توحید ربوبی میان اهرر حردیث و 
وهابیت تفاوت جدی وجود ندارد. با توجه به اینکه وهابیان نگاه متفاوتی راجع به رابطره 

یشران تعریرف، و نرزد ا« توحیرد الروهی»توحید ربوبی با توحید عبادی دارند باید ابتردا 
 سپس رابطه ایم دو قکر شود.

 رابطه توحید ربوبی با توحید الوهی
انگارنرد،  وهابیان در کنار توحید ربوبی نوا دیگری از توحید را، که محور توحید هم می

کنند. توحیرد ربروبی و الروهی  یا همان توحید در عبادت، قکر می« توحید الوهی»با نات 
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ی دارد که هر یا بره صرورت مسرتقر و جردای از دیگرری های متفاوت نزد ایشان عرصه
متوورست. آنقدر توحید الوهی نزد ایشان مهم است که اصر توحیرد را بره آن تعریرف 

 «انّ التوحید هو افراد الله بالعبادة؛ همانا توحید فق  خردا را پرسرتیدن اسرت»اند:  کرده
کردن بره معنرای توحیرد  پرسرتشوهابیان صرفاب خدا را کرنش و س. 1: 1418عبدالوهاب،   ابم

 س.1/124تا الف:  ؛ فوزان، بی5/33: 1413عثیمیم،  ؛ ابم1/34تا الف:  باز، بی  ابماند  عبادی دانسته
نزد وهابیان، اگر کسی از توحید الوهی برخوردار باشد توحید ربوبی را هم داراسرت 

وجود دارد، بردیم معنرا و معتقدند بیم ربوبیت و الوهیت تلازت  س1/82: 1413عثیمیم،   ابم
که اگر کسی به ربوبیت معتقد باشد باید اعتقاد بره الوهیرت و معبرود هرم داشرته باشرد 

امررا س، 4تررا: جلسرره  جبررریم، بی ؛ ابم1/35: 1420فرروزان،  ؛ 6/448: 1427؛ همررو، 5/113 همرران: 
انرد ولری در الوهیرت  گوید مشرکان در ربوبیرت، موحرد بوده وهابیت در مقات عمر می

د نیستند. در حقیقت، در مقات عمر، به قاعده استلزات خود پایبند نیسرتند. بره نظرر موح
ها رابطه ربوبی با الوهی مانند علم و عمر اسرت، در حرالی کره توحیرد  رسد نزد آن می

الوهی در حقیقت باور به یکتابودن خداوند در استحقاق عبادت است. پس در حقیقرت 
 الوهی بازگشت دارد. اشکال، به تعریف نادرست از توحید

های گذشته و اغلر مشرکان امروز هرم بره توحیرد  ها معتقدند تمات مشرکانِ زمان آن
تا  باز، بی ؛ ابم1/20: 1423 فوزان، اند  ربوبی موحدند امّا در توحید عبادی گرفتار شرک شده

تلزات شود با اعتراف به توحید ربوبی مشرکان و اعترراف بره اسر اما چگونه می س.1/31الف: 
هرا را در عبرادت مشررک دانسرت؟!  ربوبی با الوهی، همچنران تفکیرا قاطرر شرد و آن

توانرد در عریم  انرد و شرخص می بنابرایم، ایشان در مقرات عمرر بره ترلازت پایبنرد نبوده
 موحّدبودن در ربوبیت، در الوهیت مشرک باشد.

توحیرد »خرورد؛ هرچنرد تعبیرر  ای به چشم نمی در میان اهر حدیث چنیم دوگانگی
شود اما از مطالبشان اسرتفاده  ندرت یافت می در کلماتشان به« توحید الوهی»و « ربوبی

شود که توحید ربوبی بره همران معنرای توحیرد نظرری و عقیرده صرحیح راجرع بره  می
پروردگار، در حقیقت، ملازت عبادت اوست و اگر کسی در عبادت انحراف داشته باشرد 

ایّراک نعبرد و ایّراک »اد داشته است.  بری در تفسریر آیره ا، نیز ایر قطعاب توحید ربوبی
هر کس به تو  پروردگارس کافر باشد، در امرور خرویش از غیرر ترو »گوید:  می« نستعیم
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جوید و مرا در تمرات امورمران از ترو کمرا  پرستدس استعانت می هایی که می  همان بت
قریم جروزی  در نگاه ابم. س1/161: 1420  بری،  3«کنیم جوییم و خالوانه عبادتت می می

ایشران س. 1/413: 1416قریم،   ابمهم باب ورود بره توحیرد عبرادی، توحیرد ربروبی اسرت 
رسراندن و  ها عبادت صِرف نبروده، بلکره بره سربر اعتقراد بره نفع معتقدند پرستش بت

؛ 8/360: 1423؛ قر بری، 4/45: 1404جروزی،   ابم 4اند  پرسرتیده ها را می کردن، آن شفاعت
بنابرایم، اهرر حردیث انحرراف در توحیرد  س.5/174: 1420؛ اندلسی، 1/212: 1421، سهیلی

 دانند.  ربوبی را سبر عبادت غیرخدا می
 پردازیم. در ادامه، بیشتر به دیدگاه اهر حدیث در ایم زمینه می

 وهابیت و توحید ربوبی مشرکان عصر انبیا )ع(

« مالکیرت»، «خالقیت»ها در اعتقاد به  مشهور از وهابیان، تمامی مشرکان را در همه زمان
خداوند، معتقد و معترف دانسته و علاوه برر آن معتقدنرد مشررکان ربوبیرت را « رازقیتِ »و 

 1424عثیمریم،  ؛ ابم13و  12: 1418عبردالوهاب،   ابم 5برای احدی از غیرخدا هم قبول نداشرتند
ان در ربوبیت خدا موحد بروده و اند مشرک و توریح کردهس 1/20: 1423؛ فوزان، 1/9و  1/11ب: 

ترا  براز، بی  ابم 6اند نداشتمِ خداوند اقررار داشرته به تمات کمالاتِ قاتی، صفاتی و نظیر و شبیه
پرستان در عور انبیا  اس فق  شرک در عبرادت  شررک  آنان معتقدند شرک بتس. 2/71الف: 

ها   ری  واسطه قراردادنِ بت ها فق  در توحید عبادی از عملیس بوده و نزاا انبیا  اس با امت
هایشران  برای شفاعت است و انبیرا بررای توحیرد ربروبی  توحیرد نظرریس نزاعری برا امت

محمد بم عبدالوهاب مشرکان دوران انبیا  اس را به عنوان موحرد ربروبی  همانس. اند  نداشته
 نویسد:  می کشفوالشبهةتکند. او در صفحات آغازیم کتاب  مطرح می

کردن اسرت، و همریم  و را رحمت کند، توحید فق  خدا را پرستشبدان، خدای ت
قرر »و ...« قر مم یرزقکم »دیم انبیا و رسولان به سوی بندگان است. بخوان آیه 

در ایم هنگات اثبات شد ...«. قر مم بیده ملکوت کر شیء »و ...« لمم الارض 
اسرت در  انرد امرا سربر نشرده ها  توحیرد ربروبیس معتررف بوده مشرکان به ایم

توحیدی که پیامبران و پیامبر خدا بدان دعوت کردند  توحید عبادیس وارد شوند، 
ای کرره مشرررکان انکررار کردنررد توحیررد در عبررادت بررود  و شررناخت توحیرردی

 س.12: 1418عبدالوهاب،   ابم
گویند اگر کسی قرآن تلاوت کند همانا درخواهد یافت مشرکان به ربوبیت و  وهابیان می
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معتررف بودنرد و بره سربر عبرادت غیرخردا خرون و مالشران مبراح شرد خالقیت خدا 
عبدالرحمم بم ناصر سرعدی هرم پرس از تعریرف اقسرات  س.1/11الف:  1424عثیمیم،   ابم

داند و  توحید، با استناد به همان آیات، مشرکان زمان پیامبر  ضس را در ربوبیت موحد می
انگرارد؛ وی معتقدسرت تمرات  شران میها را شرک عبادی ای سبرِ قتال پیامبر  ضس با آن

 س.17و  16ترا:   سرعدی، بیانرد  مشرکان به خالقیت، ربوبیت و رازقیرت خردا معتررف بوده
خالقیرت، رازقیرت، مالکیرت، »بنابرایم، وهابیت، مشرکان در عور انبیای گذشته را در 

 اند. موحد شمرده« تدبیر و تورف

 بیان دلايل وهابیت
ترریم  تروان گفرت مهم اند. می توحید ربوبی مشرکان قکر کردهوهابیان دلایر متعددی بر 

 شود. دلایلشان برخی از آیات قرآن بوده است که در ادامه قکر می

 آيات قرآن

محمد بم عبدالوهاب برای اثبات توحید ربوبی مشرکان، به آیاتی استدلال کرده است که 
: 1418عبردالوهاب،   ابمارد اقرار مشرکان به ربوبیت، خالقیرت و رازقیرت خردا را در برر د

هرا را  دادن اعتقرادِ خالقیرت و رازقیرت مشررکان بره بت وی در جایی دیگر، نسربت س.12
سایر وهابیان هرم، بره تبعیرت وی، بررای اثبرات س. 28 همان: مخالف قرآن دانسته است 

 اند. ادعایشان برخی از آیات قرآن را قکر کرده
کُمْ ». ایشان آیه 1 َُ ْْ يَرْزُ لْ مَ ْْ يُخْنرِجُ  َُ بْصَنارَ وَمَن نمْعَ وَالَْْ ْْ يَمْلِنكُ السََّ مََّ

َ
مَاءِ وَالَْْرْضِ أ َْ السََّ مِ

فَلََ 
َ
هُ فَقُلْ أ مْرَ فَسَيَقُولُوَ  اللََّ رُ الَْْ ْْ يُدَبَِّ َْ الْحَيَِّ وَمَ تَ مِ يُخْرِجُ الْمَيَِّ تِ وَ َْ الْمَيَِّ قُوَ   الْحَيََّ مِ  یرونس: « تَتََّ

یامبر  ضس از صفات ربوبی، از جمله رازقیت، مالکیت، تردبیر را به دلیر پرسیدن پ س 31
بیران شرده اسرت، از جملره « سریقولون اللره»و اعتراف مشرکان به اینکه در آیه با تعبیر 

عثیمریم،  ؛ ابم1/31ترا الرف:  باز، بی ؛ ابم12: 1418عبدالوهاب،   ابماند  تریم آیات برشمرده مهم
 س.1/20: 1423فوزان،  ؛ 4/222: 1413
نلْ ». آیات 2 َُ رُوَ  *  فَنلََ تَنذَكَّ

َ
لْ أ َُ هِ  ْ  كُنْتُمْ تَعْلَمُوَ  * سَيَقُولُوَ  لِلَّ ِِ ْْ فِيهَا  ِْ الَْْرْضُ وَمَ لْ لِمَ َُ

ْْ بِ  نلْ مَن َُ قُنوَ  *  فَنلََ تَتَّ
َ
نلْ أ َُ نهِ  بْعِ وَ رَبُّ الْعَرِْ  الْعَظِيمِ * سَيَقُولُوَ  لِلَّ مَاوَاتِ السَّ ْْ رَبُّ السَّ دِهِ يَنمَ

ى نَّ
َ
لْ فَنأ َُ هِ  ْ  كُنْتُمْ تَعْلَمُوَ  * سَيَقُولُوَ  لِلَّ ِِ « تُسْنحَرُوَ   مَلَکُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لََ يُجَارُ عَلَيْهِ 
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نیز به دلیر در معرض پرسش قرارگرفتم مشرکان راجع به مالرا و ربّ  س89-84 مؤمنون: 
مهم نزد وهابیت در توحید ربوبی کفار به حسراب ها، از آیات بسیار  هستی و اعتراف آن

 س.1/37: 1420؛ فوزان، 10تا:  جبریم، بی ؛ ابم4/22: 1413عثیمیم،   ابمآید  می
اند کره گرزار،  علاوه بر دو آیه مذکور، وهابیان آیات مشابه دیگری را هم قکر نموده

و ایرم  س87و  9: ؛ زخررف25 لقمران: رسد  گفتار مشرکان راجع به خالقیت خدا به نظر می
؛ فروزان، 1/26ترا الرف:  باز، بی  ابماند  آیات را دلیر بر اقرار به توحید ربوبی مشرکان پنداشته

ها آیاتِ اعتراف به صفات خالقیت، رازقیت، مالکیت و تدبیر از  بنابرایم، آن س.18/18تا:  بی
 اند. تریم دلیر توحید ربوبی ایشان دانسته زبان مشرکان را اساسی

 تفطر 

هرا معتقدنرد  اسرت. آن« فطررت»خورد  دلیر دیگری که در عبارات وهابیان به چشم می
بودنش بره توحیرد ربروبی اقررار و  بودن وجود خردا و خرال  ها به دلیر فطری تمات انسان

نهِ »ها آیره  آن س.17ترا ب:  ؛ فوزان، بی1/10تا:  جبریم، بی  ابماعتراف دارند  فِنى اللَّ
َ
الَنتْ رُسُنلُهُمْ أ ََ

نمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ شَ  برودن توحیرد ربروبی قلمرداد  را دلیرر فطری س10 إبرراهیم: « ٌَّ فَاطِرِ السَّ
دانره أو »علاوه بر آیه، حدیث  س.20 همان: اند  کرده رُّ مولود یولد علی الفطرة، فأبواه یهوِّ کو

سانه رانه أو یمجِّ  س.1/10ترا:  ، بیجبرریم  همان؛ ابم اند بودن قکر کرده را نیز مؤید فطری« ینوِّ
برخی از وهابیان پس از تورریح بره اعترراف بشرر بره توحیرد ربروبی در  رول تراریگ، 

الُواْ بَلَى»تریم دلیر آن را فطرت دانسته و آیه  مهم ََ کُمْ  لَسْتُ بِرَبَِّ
َ
کر مولود یولد »و حدیث « أ

 س.72، ض120: ،تا ب باز، بی  ابماند  بودن آن قکر کرده را نیز از دلایر فطری« علی الفطرة

 اصحاب حديث و شرک ربوبی مشرکان عصر انبیا )ع(
ْْ »را به دلیر ظراهر آیرات « خالقیت و رازقیت»اهر حدیث اعتراف مشرکان مکه به  وَ لَنئِ

اما توحید ربوبی  س13/35و  1/225: 1423؛ قر بی، 1/371: 1420  بری، اند  پذیرفته« سَألْتَهُمْ 
یعنی مالکیت، مدبریت، محیی و ممیت بودن، را حتی  به معنای اعتراف به تمات صفات،

 اند چه رسد به تمات کافران در عور پیامبران الاهی  اس. برای مشرکان عرب هم نپذیرفته
اند و پریش از ایشران را کراملاب  وهابیان آغاز شرک را از زمان حترت نوح  اس دانسته

هایی را از عورر تمرات انبیرا  نرهاما اهر حدیث نمو س،274: 1433 الهذیر، دانند  موحد می
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اند. ایشان در زمان حترت آدت  اس به شرک  اند که در ربوبیت موحد نبوده  اس قکر کرده
ربوبی شیطان اشاره کرده، و او را اولیم مستکبر و منکر ربوبیت خردا دانسرته اسرت کره 

 س.1/24: 1417اثیرر،  ؛ ابم84و  1/80،83: 1387  برری، ادعای ربوبیت بررای خرود داشرت 
های یغوث، یعروق و  سهیلی در توضیح احوالات مشرکان قوت حترت نوح  اس، که بت

ها، فرزندانشان معتقرد بودنرد پردران  گوید پس از گذشت نسر پرستیدند، می نسر را می
 7انرد کرده هرا را عبرادت می دادن، نفرع و ضرررسراندن بتران آن ها فق  به سبر روزی آن

اثیر، برخی از قوت حترت عیسی  اس پرس از اظهرار  گفته ابمبه  س.1/212: 1421 سهیلی، 
: 1417اثیرر،   ابممعجزات از سوی ایشان برای حترت عیسی  اس ادعای ربوبیت کردند 

عطیه، قوت اصحاب کهف را، به یا احتمال،  قر بی در تفسیر،، به نقر از ابم س.6/671
 8پرسرت بودنرد د و فقر  بتکند که اصلاب از خداوند شناختی نداشرتن کسانی معرفی می

دانند که ابلیس را در خالقیت  اهر حدیث، زنادقه را کسانی میس. 10/367: 1423 قر بری، 
دانستند  مشرک در خالقیت بودندس و معتقد بودند خداوند خال  مرردت،  خدا شریا می

 :1420 بغوی، هاست  چهارپایان و جنبندگان بوده و ابلیس خال  درندگان، مارها و عقرب
 س.1/221: 1412؛ واحرردی نیشررابوری، 7/53: 1423؛ قر برری، 12/165: 1422؛ ثعلبرری، 2/147

اصحاب حدیث معمولاب در قیر برخی از آیرات، کره بره اعتقرادات مشررکان در توحیرد 
 اند. اشکال گرفته شده است، به ایم مطلر اشاره کرده

 در عصر حضرت ابراهیم )ع(

های شرک ربروبی در زمران ایشران بره  تریم نمونهنمرود و قوت حترت ابراهیم  اس از به
خورد. مقاتر بم  روند. از اهر حدیث هم توریحاتی در ایم زمینه به چشم می شمار می

کند که نمرود خود را محیی  سلیمان در مناظره حترت ابراهیم  اس با نمرود توریح می
شخویت نمرود،  ثعلبی و سمعانی در معرفیس. 1/356: 1424 مقاتر، دانست  و ممیت می

: 1422 ثعلبی، کنند  کردنِ او توریح می دانند و به ادعای ربوبیت وی را انسانی سرکش می
قیم جوزی در شرح حال نمرود، او را از جمله امامان  ابم س.1/261: 1418؛ سمعانی، 2/239

قریم،   ابم 9شمرد که راجع به قات خداوند اهر تعطیرر  نفری قاتس هسرتند کسانی برمی
انگارد که برای خود ربوبیت  کثیر دمشقی نمرود را پادشاهی سرکش می ابم س.1/93: 1417

وی، در مناظره حترت ابراهیم  اس نمرود معتقد به نظر س. 1/170: 1408کثیر،   ابمقاطر بود 
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: 1414 همرو،  10کردن و میراندن از افعال خود، بوده است، نره از افعرال خردا بوده زنده
 س.1/686

ها اربراب و  خطا معتقرد بودنرد سرتاره زمران حتررت ابرراهیم  اس بره اکثر مشرکانِ 
شود که مناظره حتررت ابرراهیم  اند. از قرآن کریم استفاده می داران عالَم هستی سررشته

ها نیز بر همیم موضوا، یعنی ربوبیت ماه و خورشید و ستارگان، متمرکرز بروده   اس با آن
نى وَ » بری قیر آیه  س.78-76 انعات: است  دْعُنو رَبِّ

َ
نهِ وَ أ ْْ دُوِ  اللَّ عْتَنزِلُکُمْ وَ مَنا تَندْعُوَ  مِن

َ
 «أ

دانستم، در مقابر عقاید مشرکان از  شدن و فق  او را رب خواندنِ پروردگار را فق  عبادت
صرنعانی کره تحرت ترأثیر  س.18/208: 1420  برری، دانرد  زبان حترت ابرراهیم  اس می

ی»ر اساس آیه تفکرات سلفی هم قرار گرفته است ب در ماجرای حترت ابراهیم « هَذَا رَبِّ
بغروی س. 1/366ترا:   صرنعانی، بیکنرد   اس موحدبودن مشرکان در توحید ربروبی را رد می

معتقدسررت مشرررکان عوررر حترررت ابررراهیم  اس امررور هسررتی را برره دسررت سررتارگان 
مات امور جهان به پرستیدند و معتقد بودند ت داشتند، می دانستند؛ ستارگان را بزرگ می می

 س.2/138: 1420 بغوی،  11هاست دست ایم

 در عصر حضرت يوسف )ع(

زیسرت، شررک  در زمان حترت یوسف  اس نیز، که پس از دوران ابراهیم خلیر  اس می
پنداشتند خداوند پس از آفریدن هستی، کرار  ها می مردمان در مسئله ربوبیت هم بود. آن

رو حترت یوسف  اس در هدایت  واگذاشته است. از ایمتدبیر و اداره جهان را به دیگران 
کید داشت و می آن نهُ »گفت:  ها بر موضوا توحید در ربوبیت تأ مِ اللَّ

َ
وَ  َ يْرٌ أ َُ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ

َ
أ

ارُ  جریرر  برری در قیرر آیره مرذکور، اسرتفهات را تروبیگِ  ابم س.39 یوسف:  12«الْواحِدُ الْقَهَّ
شدن به سلطنت و قاهریرت  ار دانستم معبودهایشان و قاطرمشرکان در عبادت، نافع و ض

سْنمَاءٌ »ثعلبری هرم قیرر آیره س. 16/104: 1420  برری، شرمرد  برای خدا برمی
َ
لَََّ أ ِِ ْ  هِنيَ  ِِ

يْتُمُوهَا معتقدسررت حترررت یوسررف  اس انکررار بررر الرره و ربّ نامیرردنِ  س23 نجررم: « سَننمََّ
کثیرر  ابمس. 5/224: 1422 ثعلبری، بّ نیسرتند ها حقیقتاب اِله و ر هایشان کرده است و آن بت

همانا حکم و قتراوت، »گوید حترت یوسف  اس ایشان را چنیم خبر داد:  قیر آیه می
تورف و اراده و مالکیت، تمامش از آن خداست و بندگانش را مأمور کرده است جز او را 

 س.4/334: 1414کثیر،   ابم« نپرستند
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 در عصر حضرت موسی )ع(

نمونه برای شرک ربوبی در عور حترت موسری  اس فرعرون اسرت. البتره  تریم روشم
ها را تأویرر  وهابیان با توجه به نووض بسیار در انکار ربوبیت خدا از جانر فرعون، آن

انرد  اند و فق  زورگویی و انکار زبانی قلمداد کرده برده و انکار او را از سر اعتقاد ندانسته
مقاتر بم سلیمان مقوود از س. 1/10تا:  جبریم، بی ؛ ابم6/24ان: ؛ هم3/115: 1413عثیمیم،   ابم

: 1424 مقاترر، داند  بودن فرعون را، بالاترندانستمِ پروردگاری از خود، می« ربّ اعلی»
از جملره افرراد اهرر حردیث، فرعرون را مردعی  13عبدالعزیز بم یحیی کنانی،س. 3/447

گوید خداوند در مواضرع بسریاری از  داند و ضمم بیان شرح حال فرعون می ربوبیت می
سرکشی، کفر، و ادعای ربوبیت او سخم گفته و پس از فرسرتادن رسرول و تکرذیر وی 

 س.182: 1412 کنانی،  14خدا او را غرق کرده است
جریر  بری ارسالِ حترت موسی  اس همراه با ادله توحید را حجت روشرم برر  ابم

ادعرای ربوبیرت کررده  فرعرونس و همرراه  داند و اِبطال برای کسی کره انسانی بویر می
او انکرار فرعرون را راجرع بره  س.15/466: 1420  برری، خداوند دیگری را پرستیده است 

داند، نه اینکه انکار پیرامبریِ موسری  اس از ناحیره خداونرد باشرد؛ زیررا  نبودنِ خدا می
نردان و گویرد فرعرون بره ثروتم معتقدست فرعون صانعی را باور نداشرته اسرت. وی می

شناسرم ترا  ای اشراف و سران! مم برایتان معبودی جرز خرود نمی»بزرگان قومش گفت: 
بخواهید او را عبادت کنید و گفتار موسی در آنچه برایتان آورده است که بررای شرما و او 

کُنمُ » بری قیر آیره  س.580 همان:  «پروردگار و معبودی جز مم باشد تودی  کنید بُّ نَنا رَ
َ
أ

 س.202 همان:  کند ها از خود، را قکر می تربودن تمات رب عتقاد فرعون به پاییما« الْعْلَى
شدنِ فرعون را همان ادعرای ربوبیرت او  بغوی و ثعلبی علت متکبر و سرکش شمرده

بغروی بنرای فرعرون را بره دلیرر س. 5/143: 1422؛ ثعلبری، 3/263: 1420 بغوی، اند   دانسته
دانرد و از زبران فرعرون  وسی پیرامبر او باشردس میکردن خدایی جز فرعون  که م تکذیر

همانا مم، موسی را در پندار خویش، که برای زمیم و مخلوقات، خداونردی »گوید:  می
ثعلبری و سرمعانی،  س.535 همان: « دانم گو می ا، باشد، دروغ جز مم باشد و او فرستاده

شته باشد، حترت مانند بغوی، معتقدند فرعون در اینکه خداوندی جز خود، وجود دا
قریم  ابمس. 4/141: 1418؛ سرمعانی، 7/250: 1422 ثعلبی، موسی  اس را کاقب دانسته است 



 

 

ش
پژوه

 
نامه 
 

ب کلام
مذاه

ی، 
سال
 

چهارم
 ،

ش
ماره 

5 ،
بهار و تابستان 

1402
 

38‌

کند که فرعون امات افرادی است که نفی قات کررده و اصرر  روشنی توریح می جوزی به
لَنهٍ غَينرِی»اند. وی آیه  وجود خدا را نپذیرفته ِِ  ْْ مطلرر  دلیرر برر ایرمرا « مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِ

دانرد و  کثیر فرعون را شخص مدعی ربوبیرت می ابمس. 4/1390: 1418قیم،   ابم 15 داند می
وی در صدد تکذیر حترت موسی  در اینکره  ماجرای بنای برج فرعون معتقدستدر 

بودن موسری از ناحیره خردا را  خدایی غیر از خود، باشدس بود، نه اینکه بخواهد رسرول
: 1408کثیرر،   ابم 16ه وجود صانعی برای هسرتی معتررف نبرودانکار کند. زیرا وی اصلاب ب

 س.6/214: 1414؛ همو، 1/311

 در عصر پیامبر خاتم )ص(

بررسی احوال مشرکان عور پیامبر  ضس از دو جنبه درخرور بررسری اسرت. عرلاوه برر 
تفاسیر اصحاب حدیث، کتر تاریخی مقبول نزد ایشان هرم، کره احروالات مشررکان را 

درخور توجه است. ابتدا از ناحیره تراریخی و سرپس از جنبره تفسریری  کند، گزار، می
 کنیم. موضوا را بررسی می

یخی بر شرک ربوبی مشرکان عرب  گزارش تار
های زمان پیامبر  ضس  نحوه ورود شرک به مکه از بهتریم شواهد بر چگونگی شِرک عرب

اهیم  اس را هرا در مکره و تغییرر دیرم حتررت ابرر است. مورخان سربرِ قرراردادن بت
دانند که امیر مکه بوده است. او با سرفر بره سررزمیم  شخوی بم نات عمرو بم لحی می

ها از ایشان بت هبر را تحویر گرفت و با خود به مکه برد و بر  پرستی آن شات و دیدن بت
پرستی دعوت کرد. وقتی عمرو از اهر بلقراء دربراره  سطح کعبه قرار داد و مردت را به بت

هرا براران  کنیم و آن هاس باران  لر مری ها  بت گویند ما از ایم ها می پرسد، آن ها می بت
 ه.ق.س 204 متوفرای الکلبی  دهند. ابم کنیم و یاریمان می فرستند؛ درخواست کما می می

 کند:  ایم قتیه را مطرح می اسصنةفاز اولیم افرادی است که در 
ی شات رفت. وقتی بره منطقره عمرو بم لحی برای بعتی کارهایش از مکه به سو

پرستید  هایی که می ایم بت»پرستند. به آنان گفت:  ها را می بلقا رسید دید که بت
 لبیم و  هرا براران مری کنیم و از آن ها را عبرادت مری آن»به او گفتند: « چیستند؟

کنیم و یاریمران  ها درخواست نورت و یاری مری بارانند و از آن برایمان باران می
دهیرد ترا آن را بره  هرا بره مرم نمی آیا بتی از آن»ها گفت:  عمرو به آن«. دهند می
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پس به او بتی به نات هبر دادند و عمرو برم « سرزمیم عرب ببرت و عبادتش کنند؟
لحی آن را به مکه برد و در جایی نور کرد و مردت را امر به عبادت و تعظریم آن 

 س.1/8: 2000الکلبی،   ابمکرد 
پرسرتی  تفویر ماجرای عمرو بم لحی در بت ی و یاقوت حموی هم بههشات، مسعود ابم

انرد  هرا را نقرر کرده شردن از  ررف آن هرا و یاری فرستادن بت اهر مکه و اعتقاد به باران
و  205-5/204: 1995؛ حمررررروی، 1/192: 1409؛ مسرررررعودی، 1/77ترررررا:  هشرررررات، بی  ابم

نحرراف عمررو برم لحری و شردن مرردت مکره را نتیجره ا پرست شهرستانی هم بت س.5/4
بخراری  صلحیحهمچنریم، در  س.3/78: 1404 شهرسرتانی،  17دانرد ها می دانستم بت رب

همانا جهنم را دیدت کره قسرمتی از آن قسرمت »حدیثی از پیامبر  ضس نقر شده است: 
بلعید؛ وقتی مرا دید به عقر رفت. عمرو بم لحی را در آتش دیدت. او همران  دیگر را می

مسلم نیز نزدیا به همریم س. 2/65: 1419 بخاری، « گران را به انحراف بردکسی بود که دی
ایم عبارات توریح دارد کره عمررو  س.4/2119: 1334 نیشابوری، متمون نقر کرده است 

هرا را  توانند باران ببارانند و عزت و نورت بیاورند، آن ها می بم لحی با ایم اعتقاد که بت
ها فرا خواند؛ یعنی  مردت را به تعظیم و عبادت در برابر بتدر بیم مردت مکه تروی  کرد و 

 ها شد. ها انگیزه عبادت در برابر بت اعتقاد به ربوبیت بت

 در تفسیر برخی آيات« اصحاب حديث»تصريحات 
آیات بسیاری است که اهر حدیث در شرح آن به اعتقادنداشرتم مشررکان عورر پیرامبر 

نهِ زُلْفَنى». مجاهد آیه اند  ضس به توحید ربوبی توریح کرده لَى اللَّ ِِ بُونَا  لََّ لِيُقَرِّ ِِ « مَا نَعْبُدُهُمْ 
ها و ملاطکه و اهر کتاب راجع بره حتررت عیسری  اس و  گفتار مشرکان قریش به بترا 

هرا  در ایم آیه توریح شده است که آن س.2/577: 1410 قرشی مخزومی، داند  عزیر  اس می
کند  ها معتقد بودند.  بری در تفسیر، توریح می ی بتکردن به خدا را برا قدرت مقرب

که مجاهد معتقد بوده است مشرکان عربِ زمان پیامبر  ضس حتی به خالقیت و رازقیتِ 
يننزُ »وی در تفسریر آیره  س.1/370: 1420  برری،  18انرد خردا معتقرد نبوده لََّ هُنوَ الْعَزِ ِِ لَنهَ  ِِ لََ 

یه پروردگار از مانند داشتم در ربوبیت یا بازداشتم کند که ایم آیه تنز توریح می« الْحَکِيمُ 
آلود مسیحیانی که از نجران بره  از عبادت غیر اوست، و در حقیقت تکذیر اعتقادِ شرک

گونه راجع به حترت عیسی  اس باور داشته باشند، و  سوی پیامبر آمدند و کسانی که ایم
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ه ربوبیرت غیرخردا براور داشرته تمات افرادی که در کنار خدا معبود دیگری بپرستند یا بر
سْنلَمْتُمْ فَنإِْ  »همچنیم قیر آیه س. 6/168 همان: باشند 

َ
أ
َ
َْ أ ني يَِّ وتُنوا الْکِتَنابَ وَالْمِّ

ُ
َْ أ نذِي لْ لِلَّ َُ وَ 

سْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
َ
ست ایم آیه خطاب به مشرکان اهرر کتراب و عررب، و امرر بره معتقد« أ

شردند و بره  عبودان که شرریا خردا قررار داده میتوحید در عبادت است و از پرستش م
گویرد:  سوره جاثیه می 24او قیر آیه  س.281 همان:  دارد ربوبیتشان اعتراف داشتند، بازمی

خداوند متعال در حال گزار، از مشرکان عرب است که معتقد بودند جز مرور شر و »
هرا  دنرد کره بررای آنبررد، و منکرر بو شدن عمر، چیزی مرا را از بریم نمی روز و  ولانی

وی یکری س. 77 همان:  19«پروردگاری وجود داشته باشد که ایشان را بمیراند و از بیم ببرد
هرا از  رسراندن بتران بره آن پرستی مشرکانِ زمان پیامبر  ضس را  معِ یاری از اغراض بت

آید کره  روشنی از عبارات  بری به دست می به س.552 همان:  20شمرد عذاب الاهی برمی
 رکان عرب و اهر کتاب معتقد بودند معبودهایشان صفات ربوبی دارند.مش

ْْ دُوِ  » داری از عذابِ خدا را قیر ها در حفاظت و نگه ثعلبی باورِ مشرکان به بت   خَذُوا مِ وَاتَّ
هُمْ يُنْصَرُوَ   هِ آلِهَة  لَعَلَّ نذِ »او در تفسریر  س.8/136: 1422 ثعلبی، قکر کرده است « اللَّ ی َ لَقَکُنمْ هُنوَ الَّ

 ٌْ ایم دیدگاه زجاج را که برخی از شما ماننرد دهریران و  بیعیرون بره « فَمِنْکُمْ كَافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِ
بودن او مؤمنید از بهتریم توضیحات برای ایم  خالقیتِ خدا کافر شده و برخی از شما به خال 

م همریم تفسریر را جروزی و قر بری هر  برری، ابمس. 26/492 همران:  21آیه برشرمرده اسرت
 س.18/133: 1423؛ قر بی، 8/281: 1404جوزی،  ؛ ابم23/415: 1420  بری، اند  برگزیده

دادن حوادث و بلایا به  بیعت را از جمله عقاید مشررکان برشرمرده  بغوی هم نسبت
قاضی عیاض در فولی که به اعتقادات کفرآمیز اختواض  س.4/187: 1420 بغروی،  است

شمرد کره  های منحرف را قکر کرده است، دهریه را جزء کسانی می نحله ها و داده و فرقه
کنندگان غیرخدا را هرم  منکر ربوبیت خدا بودند؛ البته سپس منکران وحدانیت و عبادت

کند. بنابرایم، قاضی عیاض معتقد بوده است دهریان اصلاب به وجرود خداونردی  قکر می
شهرستانی هم در بیان اقسات مشرکان س. 2/604: 1407 عیاض، اند  برای هستی معتقد نبوده

نْيَا »عرب، گروهی از ایشان را منکر خال  و برانگیختم برشمرده و آیه  لَََّ حَيَاتُنَا الندَُّ ِِ مَا هِيَ 
 س.2/234: 1404 شهرسرتانی،  22را گواه بر همریم مطلرر قکرر کررده اسرت« نَمُوتُ وَ نَحْيَا

هَ »جوزی در تفسیر آیه  ابم َْ  دَعَوُا اللََّ ي َْ لَهُ الدَّ عبراس نقرر کررده اسرت کره  از ابم« مُخلِصي
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 شروند مشرکان هنگات گرفتارشدن در بلایا شرک را رها کرده، در ربوبیتِ خردا موحرد می
 س.4/20: 1404جوزی،   ابم

هُ َ الِقُ كُلِّ شَيْءٍ » قر بی قیر آیه لِ اللَّ احتمال داده است که آیه در شأن  س16 رعد: « َُ
علاوه، در  به س.9/304: 1423 قر بی،  23بودن خدا اعتراف ندارند ه به صانعکسانی باشد ک

َْ »تفسیر  لِي کُمْ وَ رَبُّ آبَائِکُمُ الَْْوَّ بُّ یکی از احتمالات آیه را خطاب به غیرمعترفان به « رَ
وْلُهُ »همچنیم، در تبییم آیه  س.16/129 همان: داند  خالقیت خدا می ََ ْ  تَعْجَبْ فَعَجَبٌ  ِِ « مْ وَ 

نشدن اموات را، بنا بر قولی، در شأن منکران  بودنِ گفتار کفار در زنده شگفت س5رعد:  
در تفسیر،، به نقر از وی س. 9/284 همان: صانع و خال  برای هستی دانسته است 

گانه مدبّر حمر در  داند که معتقد بودند ستارگان هفت عربی،  بیعیون را کسانی می ابم
 س.9/288  همان: 24شکم مادرند

 بررسی و نقد 
ها تمات مشرکان گذشته  دانند؛ آن وهابیت خود را مدّعی پیروی از سلف و اهر حدیث می

را در قات، اسماء و صفات و افعال، موحرد شرمرده، هردف از بعثرت انبیرا  اس را فقر  
کنند؛  دانند و مشکرِ مشرکان را فق  عبادت غیرخدا لحا  می دعوت به توحید الوهی می

ها پس از مواجهه برا اشرکالات متعردد، از عمومیرت ادعایشران  د برخی از وهابیهرچن
 س.277: 1433 الهذیر، اند   اند و اغلر را در ربوبیت موحّد دانسته دست کشیده

ایم ادعای مشهور وهابیت با اشکالات بسیاری مواجه است. بعتی آیات قرآن از افرادی 
اند، چه رسد به اینکه موحّد در ربوبیت باشند،  اشتهکند که ربوبیت خدا را قبول ند گزار، می

ْْ يُحْىِ الْعِظَنامَ وَ هِنىَ رَمِنيمٌ » مانند آیه الَ مَ ََ ایرم آیره از س. 78 یرس: « وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلَ  وَ نَسِىَ َ لْقَهُ 
دهد که صفات احیرا و اماتره را، کره از شرئون ربروبی خداسرت، قبرول  شخوی گزار، می

توحیرد »تریم شأن توحیرد ربروبی  مهمس. 117: 2017؛ نابلسی، 102: 1428اف،  سقنداشته است 
تریم مسرئله، اسرت،  به معنای نپذیرفتم مدبّر همراه خداوند، حتی در کوچا« در تدبیر امور

در حالی که به توریح برخی آیات قرآن، مشرکان جایگراه توررف و تردبیرِ همرراه خداونرد، 
هُمْ يُنْصَرُوَ  وَ : »اند برای شریکان قاطر بوده هِ آلِهَة  لَعَلَّ ْْ دُوِ  اللَّ خَذُوا مِ دلایر وهابیران س. 74 یس: « اتَّ

 رسد بر توحید ربوبی مشرکان دلالتی ندارد: هم به نظر می
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مْ »آیات  . آیاتی که جواب شرط 1شود:  در نگاه کلی به دو دسته تقسیم می« لَئِمْ سَألْتَهو
کید»ها با  آن نه»ت: قکر شده اس« لات تأ َّْ اللَّ ْْ سَألْتَهُمْ     لَيَقُولُ . آیراتی کره جرواب 2؛ «لَئِ

ه»شود:  آغاز می« س»شرط با حرف تنفیس  ْْ سَألْتَهَمْ     سَيَقُولُوَ  اللَّ پس در آن زمان «. لَئِ
اند ما خالقیت خدا را قبول داریم، اما راجع به صفات رازقیت، تدبیر و  مشرکان فق  گفته

 یف از آیات قکر شده است، اقرار زبانیِ در زمان حال را به مشرکان  مالکیت که در ایم
 عابردی، گوید در آینده مشرکان به ایم صرفات اعترراف خواهنرد کررد  نسبت نداده و می

اند، مشروط  گونه که بسیاری از مفسران توریح کرده ها نیز، همان پاسگ آن س.107: 1390
ونَ »در « س»و معل  است که از  ولو ها اعتراف بره  شود؛ جواب فعلی آن فهمیده می« سَیَقو

 الزیرر، ایم صفات نیست، بلکه اگر به فطرت و عقلشان مراجعه کنند اقرار خواهند کررد 
 س.2/504: 1414؛ شوکانی، 24: 1444

بسرا  ها در اعترافِ بره خالقیرت را گرزار، کررده و چه همچنیم، قرآن صرفاب گفتار آن
فته باشند و اعتقاد قلبی نداشته باشند؛ چراکه خداوند در مشرکان در مقات مجادله چنیم گ

لََّ »گو نامیده است:  قرآن همان مشرکان را دروغ ِِ وْلِيناءَ مَنا نَعْبُندُهُمْ 
َ
ْْ دُونِنهِ أ خَذُوا مِن َْ اتَّ ذِي وَالَّ

ن ْْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ هَ لََ يَهْدِی مَ ِِ َّ اللَّ هِ زُلْفَى      لَى اللَّ ِِ بُونَا   س.101: 1428 سرقاف،  س3 زمرر: « ارٌ لِيُقَرِّ
هِ »در ادامه همیم آیات، در موضع دیگری هم، خداوند پس از تعبیر   مؤمنون: « سَيَقُولُوَ  لِلَّ

هُمْ لَکَاذِبُوَ  »فرماید  صراحتاب می س89 نََّ ِِ تَيْناهُمْ بِالْحَقَِّ وَ 
َ
و آشکارا ایشران را  س90 مؤمنون: « بَلْ أ

کید متاعف دروغ خواند؛ حال باید گفتار مشرکان را پذیرفت کره خداونرد را  یگو م با تأ
بودن اقرار و  اند یا کلات پروردگار متعال را؟ برخی از مفسران هم بر لفظی کاقب یاد کرده

 س.8/151تا:  السعود، بی  ابیاند  نبودنش توریح کرده صادقانه
، توحیدِ در خالقیرت اند، اما مطلوب علاوه، مشرکان به خالقیتِ خداوند اقرار کرده به

اند، اما به  است؛ به عبارتی، مشرکان فق  به اینکه خداوند خال  است اعتراف زبانی کرده
-11/47:  1352 25؛  با برایی،120: 2017 نابلسری، اند  کردن از غیرِ خدا اعتراف نکرده نفی

بره اما اهر حدیث معتقدند ایم آیات صرفاب در شأن مشرکان عرب به سبر اعترراف س. 51
 س.12/145: 1423؛ قر بی، 3/372: 1420؛ بغوی، 1/371: 1420  بری،  26خالقیت بوده است

 توان برای توحید ربوبی تمات مشرکان از آیات استفاده کرد. بنابرایم نمی
مْ »قر بی در تفسیر آیات  معتقدست مشرکان عرب به دلیرر اعترراف بره « لَئِمْ سَألْتَهو
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ورزند، به صفات مالکیت، تدبیر و ... اعتراف خواهنرد خالقیت اگر فکر کنند و انواف ب
عطیه پاسگ مشرکان را بره سربر نبرود چراره دانسرته،  ابم س.8/335: 1423 قر بری،  27کرد

ثعررالبی هررم در  س.9/38: 1413عطیرره اندلسرری،   ابم 28دانررد پاسررگ را در مقررات مجادلرره می
: 1418 ثعرالبی، سرت تفسیر، بر ناچاری کفار و مشرکان به ایرم پاسرگ تورریح کررده ا

انرد  بودن اعترراف مشررکان در ایرم آیرات اشراره کرده دیگران هم به اضرطراری س.3/245
 س.7/75تا:  السعود، بی  ابی

ولَدو عَلَیٰ الْفِطْرَةِ »حدیث  ودٍ یو روّ مَولو حدیث بره معنرای  به خلاف وهابیت، نزد اهر« کو
مبرارک، معنرای  به نقرر از ابم اعتراف اختیاری به تمات صفات کمال خدا نیست. بغوی،

شدن انسان با حقیقت مقدّر خویش از سرعادت و شرقاوت را، کره در علرم خردا  آفریده
قر بی هرم  س.3/578: 1420 بغوی، مشخص بوده است، در تفسیر فطرت قکر کرده است 

نبودن ایم حدیث و مختصِ به مؤمنان بودنش را بیان کرده و شواهدی از کلات عررب  عات
خداوند افرراد »گوید:  ثعلبی، به نقر از ضحاک، می س.14/26: 1423 قر بری، ست آورده ا

ز ا س.2/394: 1422 ثعلبری، « دانند خالقشان کیست! بسیاری را آفریده است که حتی نمی
شود که ایم نووض به معنای موحدبودن در توحید ربوبی  عبارات اهر حدیث نتیجه می

بر فطرت، الاهی و غیرارادی خواهد بود که با شرک  نخواهد بود و نهایتاب بر فرض دلالت
 شود. در ربوبیت و الوهیت جمع می

 نتیجه
خلر ، رزق، ملرا و »مشهورِ وهابیت، مشرکانِ زمان انبیا  اس را در توحید ربوبی، یعنری 

ها را فق  در عبادتِ غیرخدا مشررک  اند و آن ، با استناد به برخی آیات، موحد دانسته«تدبیر
توحیررد »و « توحیررد ربوبیررت»انررد برریم  ای مدعی گویی . از  رفرری، در تنرراقضداننررد می

شرود کره  لازمه وجود دارد؛ برخلاف اهر حدیث کره از عباراتشران اسرتفاده می« الوهیت
اند و در زمان انبیا هم افررادی غیرموحرد در ربوبیرت وجرود  مشرکان  وایف متعددی بوده

رخی آیات فق  خالقیت و رازقیت خدا را معترف اند؛ و مشرکان عرب به دلیر ظاهر ب داشته
 اند. نشان دادیم که دلایر وهابیت هم هی  دلالتی بر توحید ربوبی مشرکان ندارد. بوده
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 ها نوشت پی
                                                 

یردبر السرماوات  منفرد بالتدبیر فهو الرذی یردبر الخلر  و ،ز وجرع ،: التدبیر، فاللهثالثاب » :دیگو ی. او در توحید در تدبیر م1
مْرو تَبَارَکَ  سبحانه و ،والأرض کما قال الله

َ
هو رَبُّ الْعَرالَمِیمَ  تعالی: أَلا لَهو الْخَلْ و وَالْأ هرذا التردبیر شرامر لا یحرول دونره  و ،اللا

 .«حة قولنا إن توحید الربوبیة هو إفراد الله بالخل ، والملا، والتدبیرفظهر بذلا صدق ص ... لا یعارضه شیء شیء و
درةِ والمشیئةِ، و. »2 ، و إفرادو الربِّ تعالی بالحولِ والقوةِ والقو ه إلا علی ما یقدره مولاهو هذا نهایرةو  أنا العبدَ غیرو قادرٍ مم قلا کلِّ

 .«توحیدِ الربوبیةِ 
ر با یستعیم ف» .3 ه مم الأوثان دونَرا، وإقْ کان مم یکفو دو نحرم برا نسرتعیم فری جمیرع أمورنرا  ی أمورِه معبودَه الذی یعبو

 .«مخلویم لا العبادة
 .«بر یظنون أنها تشفع أو تنفع» .4
لم ینکره أحد معلوت مم بنی آدت؛ فلم یقر أحد مم المخلوقیم: إن للعالم خالقیم متساوییم فلم یجحرد أحرد توحیرد  و. »5

 .«لا علی سبیر التشریا سبیر التعطیر و الربوبیة، لا علی
 و ،أنه لا شبیه لره و ،أفعاله صفاته و أسماطه و أنه کامر فی قاته و و ،رازقهم خال  الخل  و أما کونه سبحانه رب الجمیع و» .6

 .«مقرون بهغیرهم  بر جمیع المشرکیم مم قریش و ،الأمم فهذا لم یقع فیه الخلاف بیم الرسر و ،لا مثیر له و ،لا ند له
 .«تتر، واتخذوها آلهة تنفع و قالوا: ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنها ترزق و فلم یزالوا هکذا حتی خلفت الخلوف و. »7
إنما یعتقدون الأصنات  لا علم لهم به؛ و هذا علی تقدیر إن الذیم فر أهر الکهف منهم لا یعرفون الله، و قال ابم عطیة: و. »8

 .«فی ألوهیتهم فق 
... موسری ورات الوررح   لر الوعود إلی السرماء مکرذبا .... فرعون مع نمرود مع هامان ... فإمات کر معطر فی نفسه» .9

 .«بالبنیان
 .«مم افعاله ةفزعم ان الاحیاء والامات. »10
تمس الهدی مرم حیرث و کانوا یعظّمون النجوت و یعبدونها، و یرون أن الأمور کلها إلیها فأراهم أنه معظّم ما عظموه و مل» .11

 .«التمسوه، فلما أفر أراهم النقص الداخر علی النجوت لیثبت خطأ ما یدّعون
 «.آیا پروردگارهای پراکنده بهترست یا خدای یکتای غالر و قدرتمند؟». 12
 ادریس شافعی است. . وی از شاگردان ابم13
 .«کبره، و ادعاطه الربوبیةلقد قکر اللّه عز و جر فرعون و ما کان مم تجبّره، و عتوّه، و ت. »14
 «.إمامهم نفس الذات فقال  مَا عَلِمْتو لَکمْ مِمْ إِلَهٍ غَیرِیس بر نفی بها شیخهم و» .15
هو مِمَ الْکٰراقِبِ . »16 نُّ ظو

َ
ی لَأ  مَ یإنما أراد بهذا أن یظهر لرعیته تکذیر موسی فیما زعمه مم دعوی إله غیر فرعون، و لهذا قال: وَ إِنِّ

 .«إن ثم ربا غیری، لا أنه کذبه فی أن اللّه تعالی أرسله لأنه لم یکم یعترف بوجود الوانعأی فی قوله: 
فرأی هناک قوما یعبدون الأصنات فسألهم عنها، فقالوا: هذه أرباب اتخذناها علی شرکر الهیاکرر العلویرة والأشرخاض . »17

 .«نستشفی بها فنشفی نستسقی بها فنسقی، و البشریة نستنور بها فننور، و
ون غیررهم إلی هذا التأویر، و اب أحسِر أن الذی دَعا مجاهد و» .18  ،إضافة قلا إلی أنه خطراب لأهرر التروراة والإنجیرر دو

ها الظمُّ منه بالعرب أنها لم تکم تعلم أنّ اللهَ خالقها و  .«رازقها، بجحودها وحدانیةَ ربِّ
 اب  رول العمرر، إنکرار ما یهلکنا فیفنینا إلا مرّ اللیالی والأیرات و و عم هؤلاء المشرکیم أنهم قالوا: اب یقول تعالی قکره مخبر. »19

 .«یهلکهم منهم أن یکون لهم ربّ یفنیهم و
 .«عذابه یقول:  معا أن تنورهم تلا الآلهة مم عقاب الله و» .20
 ،ر الدهر والطبراطعهو مذهر أه و ،هو أحسم ما قیر فیها هو الذی خلقکم فمنکم کافر بأن الله خلقه و ،قال الزجاج و» .21

 .«منکم مؤمم بأن الله خلقه و
ی والدهر المفنی والذیم أخبر عنهم القرآن المجیرد یقالوا بالطبع المح فونف منهم أنکروا الخال  والبعث والإعادة و» .22
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 .«نحیا قالوا ما هی إلا حیاتنا الدنیا نموت و و

 .«نعلا یبعد أن تکون الآیة واردة فیمم لا یعترف بالوا و. »23
 .«فی الرحم الکواکر السبعة الطباطعیون الذیم یزعمون أن مدبر الحمر» .24
 .«غیره لأن الوثنییم یعتقدون قلا اعترافا بأنه الذی ینتهی إلیه جمیع هذه التدبیرات فی الإنسان و» .25
 .«کر هذا احتجاج علی العرب المقریم بالوانع و» .26
 .«أنوفوا فسیقولون هو الله إن فکروا و» .27
 «.لا تمکنهم المباهتة بسواه لا مندوحة لهم عم قلا و» .28
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